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 چکیده

ی استانسان حقیقت . براساس این آموزه،فطرت است ۀ، مسئلشناسیدین حوزه در مهم   یکی از مباحث   و  ، دارای ساختار آفرینش خاص 
 لیه، در معرض  او   ۀو بر پایه همین زمین نسبت به حقایق نظری و اخلاقی برخوردار است خاص   شعوریو  میل، از خویش از آغاز خلقت  

ه  ،مبانی فلسفی برخی به دبا استناتوان را می پرسش این است که آیا این نظریه ،حال گیرد.تعلیم و تربیت قرار می  یا نه؟ نموداثبات و موج 
رسد با استفاده از به نظر می دشوار به این صورت است که تحلیلی  به این پرسش   –این مقاله با استفاده از روش توصیفی پاسخ اجمالی 
ت   مثل   ،مباحث فلسفیبرخی قواعد و  م به استعداد و زمینه قبلی، و تشکیک وجود مسبوقی  و نفخه الهی انگاشتن  ،هر حادث زمانی و تعل 

ه نمود ت انسان نفس انسان می توان نظریه فطرت را اثبات و موج  برای مواجهه و پذیرش  مناسب زمینه قبلی دارای  . طبق این مبانی، هوی 
الهی از  فخهعنوان نمند است و بهتبه وجودی خود بهرهمر امتناسب ب از شوق و شعور   ،حقایق دینی است و آن زمینه، طبق تشکیک وجود

د خطاب انبیای و مور گرفتهتعلیم و تربیت قرار  در معرض   ،بنابراین انسان با آن زمینه و ساختار خوردار است.رنگ و محتوای خاصی بر
 گیرد.الهی قرار می

 دینفطرت، حادث زمانی، تشکیک وجود، نفخه الهی،  ها:کلیدواژه
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 مقدّمه

لات مختلف اعم از کون و فساد، رشد و ذبول،  اساسییکی از مباحث  در تاریخ اندیشه بشری، این پرسش هست که آیا تغییرات و تحو 
و  ،یا نه؟ به بیان دیگر، آیا بین گذشته و حال و آینده ندتغییرات کیفی و تعلیم و تربیت در عالم طبیعی و انسانی، مسبوق به زمینه قبلی هست

ت و پیون بیرون بیاید و هر موجود طبیعی در عالم  ایگذشتهتواند از متن هر ای میهر آینده د خاصی وجود دارد یاقابل و مقبول، سنخی 
ی مجهول و معدوم، رهسپار ای بهتواند به سوی آیندهمی طبیعت،  ؟شودکل 

افراد انسانی که دارای عقل و اختیار ل طرح است و هم در باب بافراد و انواع جمادی و گیاهی و حیوانی قا ۀمذکور هم در باب هم پرسش     
موجودات عالم طبیعت، در متن طبیعت و هستی خود،  ۀبزرگی در طول تاریخ بر این باور هستند که هم متفکران   شود.هستند، مطرح می

ق بخشیدن به همین مقضیات   وهدف  مقاصد و اقتضائاتی دارند  این رویکرد در  1 منطوی در درون آنهاست. تمام تلاش و کوشش آنها، تحق 
ی  ی الهی پرورش یافته و رنگ جدید بهاسلامی نیز پذیرفته شده و در یک فضا ۀفلسف

 ،جدید، گویی خود گرفته است. براساس این تلق 
ال یا رب   غایات اشیای طبیعی اعم از جماد، نبات، حیوان و انسان توسط   و  النوع با جعل بسیط در متن طبیعتفاعل الهی اعم از عقل فع 

بر طبق  وجود آنها گنجانده شده است و این موجودات با قوا و اعضای  متناسب با آن اهداف، در صدد به فعلیت رساندن آن غایات هستند.
ی، انواع   آنها به سمت  ۀو هم2اندهبلکه برای اغراض الهی و غایات کمالی آفریده شد ،مخلوقات این عالم از جمله انسان نه بیهوده این تلق 

. پس 4ق کمال نوعی آنهاستاین موجودات به سوی تحق   کنندۀدایتهت خدا نیز و سن  3نداخیر و منافع وجودی خود در تلاش و حرکت
همچون انواع مخلوقات دیگر به فطرتی سرشته است که او را به برطرف کردن نقائص و رفع نیازهایش هدایت »انسان نیز  ،در این رویکرد

 5«.که چه چیزی در حیاتش برای او مفید و نافع است و چه چیزی، مضر   کندندا میو  نموده

نحو برجسته مطرح شده و و مضامین آن در آیاتی از قرآن کریم به« فطرت»افزون بر زمینه فلسفی مذکور، در فرهنگ اسلامی، اصطلاح    
مطابق  و اخلاق و احکامش،  الهی تعالیم بنیادی آن یعنی معارفامری فطری است و  ،یید و تقویت نموده است که دینأاین آموزه را ت

فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر النّاس علیها لاتبدیل »اند از: برخی از آن آیات شریفه عبارت فطرت انسان نازل شده است.
و نفس و ما سوّاها، فألهمها فجورها » (.138قره، )ب« صبغة الله و من أحسن من الله صبغة و نحن له عابدون(. »30روم، «)لخلق الله

شود و چه های آن در آیات قرآن چیست و فطرت، چه اموری را شامل میاین که منظور از فطرت و معادل (.8و 7)شمس، « وتقواها

                                                           
 (.76-92یلور با ترجمه حسن فتحی )تنوشته  ارسطوتفصیل این مطلب در تفکر ارسطویی مراجعه شود به کتاب  در باب -1

 .10/85، المیزانطباطبائی،  - 2
 .40-9/41، المیزانطباطبائی، - 3
 .12/11، المیزانطباطبائی،  - 4
 .16/187، لمیزانطباطبائی، ا- 5
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است. آنچه موضوع و هایی دارد، محل  گفتگوهای فراوانی در فرهنگ اسلامی است و آثار زیادی هم در این خصوص منتشر شده گیژوی
توان این آموزه را دغدغه این مقاله است، نه تشریح اقوال مختلف در این زمینه، بلکه پاسخ به این پرسش است که آیا از حیث فلسفی می

ت ای مبانی فلسفی استوار ساخت؟ مدعای نگارنده این است که چنین کوششی هرچند دشوار، لکن ممکن اساثبات نمود و آن را بر پاره
این مدعا را اثبات نمود. برای این که تصویر روشنی از اصل مدعا داشته  توانو براساس برخی مبانی فلسفی مشائی، اشراقی و صدرایی می

 ۀدرستی و روشمند قابل ارزیابی باشد، ابتدا یک تصویر اجمالی  از نظریهب عرضه شده باشیم تا میزان تناسب و کارآیی مبانی فلسفی
 پردازم.میآن کنم و سپس به طرح و تشریح مبانی فلسفی ی علامه طباطبائی در تفسیر کبیر المیزان ارائه میس تلق  فطرت، براسا

ی. 1  فطرت ۀایضاح مفهومی نظر

اند که همه با سرشت و طبیعت خود به ای آفریده شدهگونههمختلف مخلوقات در عالم طبیعت، ب گفته شد که براساس یک رویکرد، انواع  
اما انسان در میان این مخلوقات، منزلت و مقام 6.دات استواین موج ۀفراگیر الهی، شامل هم کمال خویش رهسپارند و این هدایت   سوی

 دین الهی   شوند وبرخوردار است و برای او پیامبرانی مبعوث می یخاص   الهی ۀآیات قرآن کریم، از فطرت و صبغ ی دارد و براساس  اهویژ
خاص  ، همان نوعی از ایجاد و ابداع  «فطرت»منظور از اصطلاح  7 .گرددو تکلیف می نازلمعارف و اخلاق و احکامی برای او  مشتمل بر

گرچه به  ، صراط مستقیم  تکوینی و استواری است کهانسان این ساختار و آفرینش خاص8.است که ساختارش، رنگ و صبغه الهی دارد
ت از هوا   نسیان و غفلتقابل  ،بهات و جهالتهای دنیوی، شنی، دلبستگی به جاذبهو هوس، القائات شیطاسبب عواملی همچون تبعی 

یر تبدیل و تغی ،قرار داردانسانی  و از آن جهت که خلقت و ساختار انسانی در مسیر هدایت به سمت مقاصد تکوینی  فی نفسه،  اما9؛است
ی  10دهدو سهو و اشتباهی در آن رخ نمی  11 رود.آن از بین نمی بخشیت الهامو هو

ت فطرت آدمی مهم   ۀنکت    طباطبائی  ۀاست که این فطرت، شامل چه حقایق و مقاصدی است؟ علام این پرسش ،در خصوص محتوا و هوی 
منطوی بودن حقایق دینی در فطرت براین  در خصوص  و  داندفراگیر میمنطوی در فطرت را بسیار  حقایق   ۀدر پاسخ به این پرسش، گستر

ای که گونهبه 12؛باور است که معارف دینی نظیر توحید و معاد، اخلاق و احکام شرعی در متن فطرت و خلقت آدمی گنجانده شده است
 ،لوهیت و ربوبیتاتوحید  ،وجودالب اجید وحتو ،کائنات در بخش معارف الهی، حقایق کلی دین نظیر وجود خدا به عنوان سبب نخستین  

                                                           
 .13/352، المیزانطباطبائی،  - 6
« الانسانیة المراد بالفجور و التقوی الملهمین، الفجور و التقوی المختصین بهذه النفس المذکورة و هی النفس»سخن علامه طباطبائی در این زمینه چنین است:  - 7
 (.20/429، المیزان)
 .16/618؛ 1/361،المیزانطباطبائی،  - 8
 .8/366؛ 13/82؛12/11؛ 40-9/41، المیزانطباطبائی، - 9

 .7/262 ؛7/91؛ 8/121؛40-9/41، المیزانطباطبائی، - 10
رها بإلهامها(. 8/366، المیزانطباطبائی،  - 11  )و طبیعته تحذ 
 .12/52؛ 261 و 7/200، المیزانطباطبائی، - 12
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در بخش اخلاق، تشخیص اعمال اخلاقی خوب از بد 13.و این قبیل معارف در فطرت او مرتکز است در ذات انسان نهفته است ،نبوتو 
ت انسان، منطوی و مسطور است چه اعمالی، بد  داندمستقر  در فطرت خویش می و انسان با الهام و تعریف الهی   در فطرت و کتاب هوی 

تهم تقبیح الفساد و الإ»خداوند  ،در واقعو 14و فجور است و چه اعمالی، خوب و تقواست ر فی جبل  در بخش . 15«عتراف بشؤمهفطر و قر 
حقیقت تشریع »پس  .16استنازل شدهو تکالیف شرعی بر طبق اقتضای فطرت آدمی  ماجرا به همین صورت استشرائع و احکام دین نیز 

تنها با انجام واجبات و آنچه در حکم آن است و ترک محرمات و آنچه در  ،ه خداوند، انسان را بر فطرتی آفریده که آن فطرتاین است ک
  .18«نّ الله بنی شرائعه التی هی تکالیف للإنسان علی مقتضیات فطرته و خلقتهإف»و  17«ماندحکم آن است، مستقیم و استوار می

مد»: یکی همان فطرت که مواجه هستیمدو دین و کتاب  ما در مقام واقع، با ،مذکور ۀبراساس نظری     نامیده « دین فطرت»و « ین قی 
و « دین حنیف»واقع،  در نازل گشته است.مطابق با دین فطرت  که مشتمل بر معارف و اخلاق و احکام و دیگری دین تشریعی   19شودمی

و بعثت پیامبران، پاسخگویی به همان تقاضای موجود در فطرت انسان  است «رتدین فط»مقتضای  ،«دین اسلام»و « دین ابراهیم»
  21.«الإنسانیة ترتضع من الفطرة»و  20است

گاهی هستند و دارند دیگر در خصوص محتوای   ۀنکت      آنها از  ۀمندرج در متن فطرت آدمی این است که آیا این فطریات، امور مبتنی بر آ
گاهی هستند؟ ای متقضیات و تمایلات طبیعی  علم به آنها برخوردار است یا صرفا پاره گرچه در پاسخ به این پرسش،  عاری از شعور و آ

ه»اهی اصطلاح گ ت این استعداد است؛ لکن باید دق  وه  شود و این واژه، م  استفاده می« بالقو  ه معانی مختلفی  ۀواژ لاا ت نمود که او  م مادی  بالقو 
ته در این کار رفتعابیر به ثانیاا  23.رودکار میبه کمالات علمی و عملی آن نیز بهو برخی معانی آن حتی در باب نفس آدمی نسبت  22دارد

گاهانه بودن این  ۀکف  ای هستند که گونهزمینه در متون دینی به ای مختلف تفسیر علامه طباطبائی در جاه کند.تر میفطریات را سنگینآ
علی ما تعطیه الفطرة »اند: کنند. برخی از این تعابیر چنینگاهانه بودن این فطریات دلالت میکند که بر آتعابیری استفاده میاز  المیزان

                                                           
ب تعالی، کما قیل، أمر فطری؛ فإن  العبد عند الوقوع فی الأهوال و جوجود الوا»سخن ملاصدرا نیز در این زمینه چنین است:  .14/129، المیزانطباطبائی،  - 13

ة علی الله تعالیصعاب الأ ل بحسب الجبل   .121، المبدأ و المعاد)« حوال یتوک 
 .20/428، المیزانطباطبائی، - 14
 .15/341، المیزانطباطبائی،  - 15
 .7/200؛ 6/113، المیزانطباطبائی،  - 16
 .16/67، المیزانطباطبائی،  - 17
 .دندان، اعمال و سنن  منطبق با نظام احسن  وجاری را مقتضای فطرت آدمی میالمیزانافزون بر اینها، ایشان در جاهای مختلف تفسیر  .16/82، المیزانئی، اطباطب - 18

(، و قوانین اجتماعی و سنن حیات 6/365 ،المیزانت و حرث و نسل از جامعه )(، طرد دشمن محارب و از بین برنده انسانی  15/337، المیزاناعمالی مثل ازدواج )
 اند.مقتضای فطرت آدمی معرفی شده ،( همه15/355، المیزان)

 .7/200؛7/37؛ 8/313، المیزانطباطبائی،  - 19
 .244، فطرتمطهری،  - 20
 .7/77، المیزانطباطبائی،  - 21
 .170-171، الإلهیاتسینا، ابن - 22
 .3/313، راالأسفملاصدرا،  - 23
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الناس علی معرفته  فإنّ الله سبحانه یذکر أنّه فطر»25«.تذکره حق الإعتقاد و صالح العمل»24.«شاراتها الدقیقةإلهامها الخفیّ و إنسانیة بالإ
 27؛پس در متن فطرت، یک تعریف الهی و الهام و ندای باطنی نهفته است 26.«اهای نفس الإنسان فألهمها فجورها و تقوو توحیده و سوّ 

ت و حج   ،طریق سعادت را طی نماید و تنها با وجود آن ،فطری در حدی نیست که انسان تنها بر اساس آن ری  این ادراک و یادآو لکن
 28.تکلیف شرعی برای آدمی تمام شود

، یعنی اصول علمی و سنن و قوانین عملی که با اتخاذ آنها و عمل به آنها -باید دین »مباحث مذکور این نتیجه حاصل شد که  از مجموع     
با فطرت و تکوین تطبیق گردد و این است  ،خلقت آدمی محسوب شود و تشریع قتضائات  إاز  -شودسعادت حقیقی انسان تضمین می

مبانی فلسفی توجیه نمود؟  با استناد بهتوان یا این تعلیم دینی و قرآنی را میحال سؤال اساسی این است که آ29«.منظور از فطری بودن دین
 وانند این آموزه دینی را توجیه و تثبیت نمایند.ترسد مبانی فلسفی زیر میبه نظر می

 قبلی ۀهر تعلیم و تعلّم و حادث زمانی به زمینه و قوّ ت مسبوقیّ . 2

موجودات و حوادث عالم طبیعت  پویایی و استمرار   ۀاز یونان باستان رایج بوده است، تفسیر نحو ،یکی از مباحثی که در تاریخ فلسفه
ع انواع تغییرات اعم از کون و فساد، ی عرفی، عالم طبیعت، عالم صیرورت و دگرگونی و محل  وقواست. مسئله این است که براساس تلق  

طور مداوم، تغییرات و حوادثی در یکایک موجودات این عالم اعم از موجودات طبیعی یعنی رشد و نمو، تغییرات کیفی و مکانی است و به
سنخ با انواع طبیعی  همدهد و در عالم انسانی نیز علاوه بر رخدادهای وجودات صنعتی  رخ میها و مانسان ،حیوانات ،گیاهان ،جمادات

ق  یعنی  دهدخدادهای دیگر از سنخ دیگر روی میطبیعی دیگر، یک دسته ر
فضیلت ویژه آدمی )معرفت عقلی و تعالیم اخلاقی(. تحق 

مسئله را پاک  عقلی و فلسفی، صورت   از منظر  ، با انکار این حرکات و ایستا انگاشتن عالم پارمنیدس برخی فلاسفه در طول تاریخ مثل
ت  نموده و از اساس، تبیین دیگری عرضه نمودند. لکن اغلب فیلسوفان و متفکران با واقعی دانستن این تغییرات و حرکات، به تبیین آن هم 

ین فیلسوفات اسلامی این رویکرد را اتخاذ نموده و تحلیلی دیگر در ا ۀو هم ارسطوو  افلاطون، هراکلیتوسفیلسوفانی همچون  گماشتند.
قلمداد موجودات قبلی  ها و تغییرات  ه و حوادث جدید را مولود کشمکشباب ارائه کردند و گذشته و حال و آینده این فرایند را مرتبط دانست

م تاکید نمودند که این رویداد نیز مسبوق به زمینه کردند م است و  های قبلی  و حتی در باب تعلیم و تعل  ای که بعضی از مردم عقیده»متعل 

                                                           
 .6/91، المیزانطباطبائی،  - 24
 .12/25، المیزانطباطبائی،  - 25
 .11/64، المیزانطباطبائی،  - 26
 .13/203؛ 20/426 ،المیزانطباطبائی،  - 27
انّ (.  »12/25، المیزان)« ی الفطرة لایکفی فی حمله علی سنة حقة عادلةرفمجرّد ذک»طباطبائی در این زمینه چنین است: های علامه برخی از عبارت - 28

 (.11/377، المیزان)« الحجة لاتتمّ علی الإنسان بمجرّد الإدراک الفطری لولا انضمام طریق الوحی الیه
 .16/202، المیزانطباطبائی،  - 29
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درباره تربیت دارند خطاست و آن عقیده اینست که علم را میتوان در نفسی که خالی از علم است جای داد مانند آنکه انسان بخواهد بینائی 
 30.«را در چشم کور جای دهد

گرفت و هر صورت و فعلیت جدید اعم  ه و فعل و حرکت صورتو قو   ،نظریه ماده و صورتبراساس  ،تبیین این فرایند ،ارسطو ۀدر فلسف   
ه به حضور علت فاعلی حساس است و در »ه و فعل و حرکت تفسیر شد. مطابق این تفسیر، نظام قو   ۀاز فیزیکی و هنری و فکری برپای ماد 

ت، ت نعواکنش به این حساسی  به واسطه »و 31«دهدهای پنهانی خویش را در مسیرهای مشخص بسط میاندازد و میلهای متوالی به راه میی 
آید و آینده از متن گذشته و حال بیرون می پس طبق این تبیین، اولاا 32.«آیده ظهور میهای پنهان شده در ماده عملا به منص  حرکت صورت

آید نه به عنوان مثال، از دانه بلوط تنها صورت بلوط در پرتو رشد و حرکت پدید می ،حاکم است تی خاص  بین قابل و مقبول نیز سنخی   ثانیاا 
 چیز دیگر.

لیم و تربیت آدمی نیز صادق است و درواقع، تعلیم بلکه در باب تع ،تبیین مذکور نه تنها در مورد امور موجودات طبیعی، گیاهی و حیوانی   
م، مسبوق به زمین33و مزاج آدمی قابلیت تحقق دارد خمیرهدر  و تربیت خاصی است و افزون بر قوه، به علم قبلی  ۀو هر گونه تعلیم و تعل 

کل تعلیم و کلّ تعلمّ ذهنی إنما یکون من معرفة متقدمة الوجود و هذا یکون لنا »نویسد: در تحلیلات ثانویه می رسطوا. نیز مبتنی است
های قیاسی علوم ریاضی و صناعات دیگر و همه استدلال این است که . گرچه منظور او در این زمینه34«جمیعها ظاهرا إذا ما نحن نظرنا فی

ابتنای هر فعلیت و »قاعده  انضمامرات و تصدیقات دیگر هستند؛ لکن همین قاعده بهای تصو  مسبوق به معرفت قبلی اعم از پارهو جدلی 
ه قبلیپدیده  دهد!دهد که بدون زمینه لایق، هیچ اتفاق و فعلیت جدید رخ نمینتیجه را میاین « ای جدید به قو 

 35«کل حادث زمانی مسبوق بقوّة و مادة تحملها»فلسفی  واعدنکات مذکور از سوی فیلسوفان اسلامی نیز پذیرفته شد و تحت عنوان ق   
تر و روشن ،هاو منازعات فکری و اشکالات و پاسخمطرح و اثبات گردید و در پرت 36«کل تعلیم و تعلم ذهنی فبعلم قد سبق أن  »و 

گرچه در باب هریک از قواعد مذکور، سخنان و مناقشات فراوانی گفته شده است و هدف این مقاله نیز بحث و  تر گردید.مستحکم
م37ها و اشکالات آنها نیستموشکافی در باب مضمون و استدلال این است که طبق مفاد قاعده نخست، هر حادث و  ؛ لکن قدر مسل 

هر حدوث زمانی به پیشانی آن خورده باشد، مشمول و محکوم این قاعده است خواه آن حادث، نفس مجرد آدمی باشد  پدیده زمانی که م 

                                                           
 .518کتاب هفتم،، جمهورافلاطون، - 30
 .81، ارسطوتیلور،  - 31
 .84، ارسطوتیلور،  - 32
 .68، ارسطوتیلور،  -- 33
 .2/329، منطق ارسطوارسطو،  - 34
 .182؛ الإلهیات، 219-220، النجاةسینا، ابن - 35
 .25، برهان شفاسینا، ابن - 36
 .1392، «قاعده مسبوقیت هر حادث زمانی به قوه و مادهتحلیل »در باب تفصیل و تبیین قاعده نخست مراجعه شود به: ایمانپور،  - 37
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ت و رویدادی که در این عالم خاکی رخ می .38یا صورت یا عرض وجود جسمی برای آدمی بههر حالت روحی و دهد و بنابراین هر فعلی 
ممی ل و  ،، همهآیدمیی برای او پیش آید و هر تعلیم و تعل  مسبوق به زمینه و ساختار قبلی است و بدون آن زمینه قبلی، هیچ حرکت و تحو 

 گیرد.تعلیم و تربیتی شکل نمی

نبیاء به آدمیان توسط ا ،شود و همان پیاموحی میپیامی برای پیامبران الهی توان گفت که هنگامی که مطابق مضمون مباحث قبلی می    
م و فهم و پذیرش آنعرضه و تبلیغ می توسط مخاطبان )آدمیان در بحث  ،گردد و غرض از ابلاغ آن پیام )معارف، اخلاق و احکام(، نیز تعل 

بلاموضوع و لغو خواهد بود. پس اگر فطرت آدمی چنانچه زمینه و قابلیت پذیرش آن در آدمیان نباشد، در عمل، تبلیغ آن پیام، ،ما( است
ر و منزجر میبه سوی فعلی برانگیخته می ردد، این برانگیختگی یا انزجار، مدیون و محصول  إقتضا و دعوت  ذاتی  گشود یا از فعلی، متنف 

ی که اشیاء و حقایق را در مرحله گوید، موازینقدر عقولمان و براساس موازین فطری سخن میبا ما به»پس خداوند  39خود فطرت است.
اقتضای آن در  ،اندو آنچه پیامبران آورده 41«.الدین مبنیّ علی الفطرة و الخلقة»توان گفت که می بنابرین 40«.سنجیمنظر و عمل با آن می

م  در واقع،  42متن سرشت آدمی نهفته است. م و تفه  دهد؛ از طرف مخاطبان روی میو داوری در ناحیه مبتنی بر سنجش  رخدادی به نام تعل 
« فطرت»توان با اصطلاح مناسب قبلی است که می ۀزمانی است و طبق قاعده مذکور، مسبوق به زمین همین رخداد، یک حادث ،دیگر

در  توان گفت که روح آدمی از همان آغاز، حامل حقیقت در متن خویش است ومی افلاطونبراساس این تفسیر همچون  نیز از آن نام برد.
 43.گردداست و این حقیقت با تعلیم و تزکیه درست و روش مامائی سقراط، شکوفا می« آبستن حقیقت»واقع، 

ل و انزال س  ممکن است گفته شود که اگر چنین است و خود کتاب فطرت بر حقایق و تعالیم دینی، منطوی و مشتمل است، پس ارسال ر      
ای مدفون و مخزون در فطرت آدمی هستند است که این معارف و حقایق همچون گنج و زمینهای خواهد داشت؟ پاسخ این کتب، چه فایده

و همین زمینه در این عالم خاکی و در متن زندگی اجتماعی با انواع اسباب  مزاحم و منحرف کننده مواجه است. بنابرین این زمینه و 
د الهی است تا آن گنج کندتنهایی کفایت نمییادآوری  فطری برای طی  مسیر سعادت به ها و آثار، با تعالیم  و در نتیجه، نیازمند یک مؤی 

کند که نوع انسانی با وجود فطرت پس عنایت الهی ایجاب می» 44روشن و تربیت عملی به منصه ظهور برسند و شکوفا و احیا گردند.
ت استواسطه امری دیگر یاری شود و از آن طریق، هدااش به صلاح و سعادت، بهداعی  45«.یت الهی را دریافت نماید و آن همان نبو 

                                                           
 .3/51، تعلیقات بر الاسفارسبزواری،  - 38
 .10/85، المیزانطباطبائی،  - 39
 .6/384، المیزانطباطبائی،  - 40
 .6/158، المیزانطباطبائی،  - 41
 .243، فطرتمطهری،  - 42
 .48-49، افلاطون گستون مر، - 43
فبعث فیهم رسله و واتر الیهم أنبیائه لیستأدوهم میثاق ». سخن حضرت علی)ع( در این زمینه چنین است: 5/198؛ 72و  7/37؛ 12/52،المیزانطباطبائی،  - 44

 (.1، خطبه ةنهج البلاغ)« فطرته ...و یثیروا لهم دفائن العقول
 .12/25، المیزانطباطبائی،  - 45
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ه، یک استعداد و کیف استعدادی در ماده و قابل است، در حالی که فطرت باز      یک زمینه  -طبق تفسیر فوق –ممکن است گفته شود که قو 
گاهانه بود. حال چگونه می لاا توان فطرت با این ویژگی را به استعداد فیزیکی تقلیل و و حقیقت آ ه  تحویل داد؟ پاسخ این است که او  آن قو 

ه به این معنا دارای مراتب   و استعداد سابق در هر چیزی با فعلیت لاحق خویش تناسب دارد. ثانیاا  ت، خود قو  بعد و قرب  و ضعف و شد 
م   46است   متناسب با خودش است! تعالیم الهی، مسبوق به زمینه و فطرت   و روشن است که تعل 

 آنتشکیک وجود و کمالات . 3

فطرت محسوب گردد، نظریه تشکیک وجود است. براساس فحوای این  ۀتواند مبنای استواری برای تفسیر نظرییکی از تعالیمی که می
خاسته از یک حقیقت یعنی وجود است و در تحلیل نهایی، همه کثرات وجودی واقع، بر عالیه، وحدت و کثرت عالم  اصل در حکمت مت

ه و بالفعل( و ماهوی )مثل تکث  )مثل  موجودات، از خدا تا هیولا و حرکت و  ۀد و همنگیرنشأت می ر انواع( از یک سرچشمهوجود بالقو 
ت را تشکیل میعرصه ۀهم ،که با سریان تشکیکی خوداند. این وجود است زمان، درجات یک حقیقت دهد و یکایک موجودات های واقعی 

تاز حیث  ،گرچه این درجات وجود 47.اعداد، حلقات و درجات یک حقیقت یعنی وجود هستند ۀهمچون زنجیر ت و عدم أولوی   ،اولوی 
ر، و تمام و نقص ر و مختلف هستند و همین اختلاف تشکیکی در یک نظام  ،تقدم و تاخ   رسدای میطولی در قوس صعودی به مرتبهمتکث 

ای نیست تر از آن مرتبهشود که پایینای ختم مینیست و در قوس نزولی نیز به مرتبهای که وجود محض و صرفی است که بالاتر از آن مرتبه
 از یک حقیقت است یعنی وجود. ،مراتب ۀسنخ و اصل هم لکن 48؛شوند، دو حاشیه وجود محسوب میاعلی و اخس   ۀو این دو مرتب

سوی او متوجه هستند و براساس اند و بهاز او ناشی شده ،موجودات است و همه ۀمبدأ و غایت هم ،حقیقت واجب تعالی از منظری دیگر،   
لات و رقایق او محسوب مییک بیان، همه شود. از طرف وجود یافت نمیبنابراین طبق اصالت و تشکیک وجود، چیزی جز 49.شوند، تنز 

ک و دارای مراتب ،کمالات هستی مثل علم و حیات، عین و مساوق وجود هستند و همچون وجود ۀهم ،دیگر طبق بساطت وجود  اندمشک 
وجود در هر چیزی همان علم و قدرت و سایر صفات »وجودی خود از این کمالات برخوردار است و  ۀمتناسب با سع ،و هر وجودی

سریان این کمالات در درجات 50«.حسب وجودش موجود استهبچیزی هر موجود بماهو موجود است؛ لکن این کمالات در  کمالی  
آنها همین که موجود هستند، عالم و قادر و  ۀشود و همها و جمادات را نیز شامل میسنگ موجودات حتی ۀای است که همگونهوجود به

یک حقیقت ساری در همه  ،وجودطور که اند. پس همانو به اصل حقیقت وجود و کمالات خویش عالم و شاعر51مشتاق نیز هستند

                                                           
 .3/50، تعلیقات بر الأسفارطباطبائی،  - 46
 .138و  135 الشواهد الربوبیة،ملاصدرا،  - 47
« فثبت إنّ فی الوجود طرفین أحدهما الحق الأوّل و الوجود البحت جلّ ذکره و الآخر الهیولی الاولی»های ملاصدرا در این خصوص چنین است: عبارت - 48

، سفارالأ)« فی الشرف...و الاخری الهیولی الاولی و هی الغایة فی الخسّة اعلم ان للوجود المطلق حاشیتین: احدهما واجب الوجود و هو الغایة(. »3/40، الأسفار)
7/257.) 

 .1/117؛ الأسفار، 171و  161، الشواهد الربوبیةملاصدرا، - 49
 .135-136، الشواهد الربوبیةملاصدرا،  - 50
 .335-6/336، الأسفارملاصدرا،  - 51



 

9 
 

موجودات  ۀهم»ساری و جاری است و  ،هستیرۀ پیک موجودات است، صفات حقیقی آن یعنی علم و قدرت و اراده و حیات نیز در کل  
میان جمهور آد ،گر چه52«.هستند و عارف به خالق و مبدعشان وجود پروردگارشان بالتسبیح و شاهد   حتی جمادات نیز زنده و عالم و ناطق  

م و حیات و قدرت و عشق اطلاق به حسب عادت و عرف یا ضیق برخی مفاهیم یا علل دیگر به موجوداتی همچون جمادات، عناوین عل
حسب ظرفیت وجودی آنها موجود هموجودات ب ۀلکن براساس اقتضای تشکیک و بساطت وجود، حقیقت این کمالات در هم 53،کنندنمی

 54.ات یعنی هیولا نیز از این شوق و شعور برخوردار استموجود است و حتی اضعف و اخس  

موجودات اعم از جمادات و نباتات و حیوانات و آدمیان در متن وجودی و آفرینش  ۀتوان گفت که همث فوق میبراساس مباححال     
انّ الخیر المطلق یتجلیّ کل واحد من الموجودات یعشق الخیر المطلق عشقا غریزیا و »عشق غریزی به خیر مطلق دارند و  خود،

یعقل »از کمالات وجودی مثل علم و حیات برخوردار هستند و از این حیث، هریک از آنها وجودی خویش،  ۀمتناسب با سع و 55«لعاشقه
جهت که ه به مرتبه و مقام وجودی خود و از آن پرواضح است که افراد انسان در این ماجرا با توج  56.«ربّه و یعرف مبدعه و یسمع کلامه

ت   وجودی بیشتری برخوردارند و در نتیجه، از کمالات افزونتری  بالاتر از مراتب جمادی ، گیاهی و حیوانی قرار دارند، از سعه و جامعی 
توان همان  را میو همین سنخ وجودی با این اوصاف خاص   تر استمند هستند و سنخ علم و حیاتشان نسبت به مراحل قبلی کاملبهره

 تفسیر نمود.« طرت اولیهف»مبنای 

باشند؛ « فطرت»دارای  ،موجودات عالم طبیعت ۀاش این خواهد بود که همممکن است گفته شود که اگر تبیین فوق درست باشد، لازمه   
لاا فطرت الهی تنها در باب انسان به در حالی که طبق تعابیر دینی، فطرت در باب همه آنها  گرچه تعبیر   کار رفته است. پاسخ این است که او 

بر  ،کار رفته است و این مضامیننیز به در مورد آنها این موجودات(متناسب با مرتبه وجودی )  فطرتمصطلح نشده است، لکن مضمون  
للأرض فقال لها و »...و  (44)اسراء،  «سبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهمین من شئ إلا إو »کند؛ مثل شعور و حیات آنها دلالت می

ت و کمال خاص  این ظرفیت و علم با توج   ثانیاا 57(.11)فصلت،  «ائتیا طوعا أو کرها قالتا أتینا طائعین ی ه به مرتبه وجودی انسان از شد 
 است.« فطرت الله»ی به نام مستدعی و مستحق  عنوان خاص   ،برخوردار است و در نتیجه، از این حیث

موجودات  ۀشامل هم ،فراگیر این شعور   ،، این مطلب است که گرچه براساس مبانی مذکورنکته مهم  دیگر در خصوص مباحث فوق    
است « علم بسیط» ۀبندگان خدا از آن برخوردار هستند؛ لکن این علم و ادراک هنوز در مرحل ۀحتی جمادات است و در سطح بالاتر هم

ب، و در نتیجه خود این علم   پس روشن و »سخن ملاصدرا در این زمینه چنین است:  شود.موجب تکلیف نمی تنهاییبهفطری  نه علم مرک 

                                                           
 .6/117، الأسفارملاصدرا،  - 52
 .6/340، الأسفارملاصدرا،  - 53
 .2/239، الأسفارملاصدرا،  - 54
 .393، رساله العشقسینا، ابن - 55
 .1/119، الأسفارملاصدرا،  - 56
 .118-1/119، الأسفار، ملاصدرا - 57
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ا ادراک   آشکار گشت که این ادراک   ب  بسیط به حق تعالی برای همه بندگان او حاصل است...ام  خواه از طریق کشف و شهود حاصل  –مرک 
ر در م طور که برای عقلای  دست آید هماناستدلالی بهاص دارد یا با علم طور که به برخی اولیاء و عرفای برگزیده اختصشود همان تفک 

ب است که ملاک تکلیف و رسالت است و به این  علم   ،چیزی نیست که برای همه حاصل شود و آن -شودصفات و آثار او حاصل می مرک 
 58«.گرددابد و حکم کفر و ایمان بدان برمییخطا و صواب راه می ،علم

ی به حقیقت و  ۀحسب شاکلآدمیان به ۀکه همتوان گفت به تشکیک و بساطت حقیقت وجود می پس با تکیه    وجودی، میل و علم خاص 
ترین مرتبه وجود دارند و در سرشت خویش به نحو بسیط و مجمل به این حقایق علم دارند؛ لکن به عالی ،کمال وجودی و در رأس همه

ی نیست که  ت در حد   ،تنهایی برای طی  مسیر رشد و تعالی و وصول به هدف، کافی باشد؛ بلکه پرورش و شکوفایی آنبهاین علم و ظرفی 
به  اخلاقی و عملی و برنامه جامع   ،و در جهت شناخت تفصیلی مبدأ و معاد دیگرسطح  مقطع و نیازمند تعلیم و تربیت است و در یک

 ۀهمان مجمل و رقیق ل و حقیقت  و همین پیام الهی، مفص   ی و پیامبر الهی استمعلم و مرب   نیازمند   ،دستیابی به هدف برین و اصلی منظور  
ی است.  فطری و جبل 

 نفس انسان انگاشتننور و نفخه الهی . 4

شناسی فیلسوفان اسلامی، الهی دانستن هویت آدمی است. توضیح مطلب این است که انسان در نگاه یکی از مباحث اساسی در نفس
دی است که رنگ الهی این فیلسوفان همان  پیکر محسوس و فعل و انفعال اجزای آن نیست؛بلکه هویت آدمی، همان وجود و حقیقت مجر 

ق می ۀخعنوان نفدارد و به شود و از حیات عالم خاکی به عالم ابدی وارد می گیرد و پس از مدتی زندگی در اینالهی به بدن جسمانی تعل 
 ،افلاطون همچونچه آن را  و این حقیقت، 59ماندگار انسان همان صورت و نفس اوست ر حقیقت  . به بیان دیگگرددمیابدی برخوردار 

و چه مثل ملاصدرا به حدوث جسمانی آن قائل  61به حدوث زمانی و روحانی آن حکم دهیم سهروردیو  سیناابنو چه مثل  60قدیم بدانیم
از سنخ عالم نور و مجردات است و سرشت ماورائی  واقعیتییک  63بدانیم و صورت و حکم آن را در بدو آفرینش، حکم طبیعت62باشیم
و  64گرددشود و از او مستفیض مینفس آدمی، جوهری مجرد و مفارقی است که از موجود مجرد صادر می ،سینوی ۀهم در فلسف دارد.

ری است که از رب  النوع ۀهم در فلسف و بدین جهت، به  نورانی دارد و حقیقت و سنخ 65دشوافاضه می انسان اشراقی، نفس آدمی، نور مدب 

                                                           
 .119-1/118، الأسفار، ملاصدرا - 58
هو الواقع علیه معنی أنا منه، فهو ذاته الحقیقیة و هو الشئ الذی  الذیفانّ الإنسان أو الشئ المعتبر من الانسان »عبارت شیخ الرئیس در این زمینه چنین است:  - 59

 (.128، الأضحویة)« یعلم منه أنهّ هو و هو النفس ضروزة
 .124و  118، افلاطونبورمان،  - 60
 .200-202، حکمة الإشراق؛ سهروردی،308، النفس من کتاب الشفاءسینا، ابن - 61
 .8/347، الأسفارملاصدرا،  - 62
 .1/282 ،الأسفارملاصدرا،  - 63

 .143، الأضحویة؛ 271، رسالة فی السعادةسینا، ابن - 64
 .200-201، «حکمة الإشراق»سهروردی،  - 65
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اله»و  67«دیگر ایآفرینش به گونه» ،الحدوثجسمانیة این نفس   ،و هم در فلسفه صدرایی 66عالم قدس اشتیاق دارد  است 68«ایکلمه فع 
تها السلوک الی عالم فی أوائل الفطرة کانت صورة واحدة من موجودات هذا العالم إلّا أنّ فی قوّ  »و  گیرداز مفیض مفارق نشأت می که

 69.«الملکوت علی التدریج

ق ب ۀتوان گفت که نفس آدمی، روح و نفخبنابراین می    گاه است و در فطرت  عالم   هالهی و متعل  قدس است و از همان آغاز به وجود خود آ
و در پرتو تعلیمات راستین و  ، برخوردار استنسبت به مبدأ هستی و کمالات آن  متناسب با خودی  شوق و دانایاز خود،  الهی و شاکله

شود و محتوای کتاب نفس می وحی و پیام تشریعی خداوند متعال گیرد و پس از مدتی، مخاطب  ، در مسیر تکامل قرار میتربیت مناسب
 یاید.الهی مینمای وحی ا در آینه تمامو فطرت خویش ر

، نفس آدمی در بدو آفرینش، هیچ معرفت حصولی و حتی علم حضوری ممکن است گفته شود که طبق سخنان برخی از فیلسوفان   
« دانستیدنمود در حالی که چیزی را را نمی خداوند شما را از بطون مادرانتان خارج »خود ندارد و طبق تعلیم برخی آیات قرآن کریم نیز به

پاسخ این  عا نمود که نفس آدمی در همان آغاز آفرینش خویش، عالم به خود و مبدأ خویش است؟توان اد  (. حال چگونه می78)نحل، 
م این است که گرچه در این باب سخنان فراوانی گفته شده است و صف آرایی متقابلی در این زمینه صورت گرفته است؛ لکن قدر مسل 

دی نیز عالم به ،انسانی در همان بدو پیدایش سینا، نفساست که در اندیشه ابن د است و هر مجر  خود است. پس گرچه این نفس مجر 
ه و هیولانی نامیده های معقول و از حیث نداشتن صورت70خود ندارد جهت ملابست با ماده و اشتغالات آن، علم تام  به حاق  به نیز بالقو 

د بلکن به 71،شودمی للنفس، لایکتسب  شعور بالذات ذاتیّ لا»خود برخوردار است. ا علم، از علم و شعور بهجهت مجرد بودن و تساوق تجر 
در نظر فیلسوفان اشراقی نیز نفس انسان، نور مجردی است که عین شعور و 72«.من خارج، و کأنّه إذا حصل الذات حصل معها الشعور

گاهی و حضور است و هوی   ت آدمی دارای اطوار و درجاتی از نظر ملاصدرا 73و شهود ندارد. ظهورتی جز آ نیز درست است که نفس و هوی 
بسیار ضعیف است و مجمع دو بحر جسمانی و روحانی  ،و نفس آدمی در بدو پیدایش در پرتو حرکت جوهری و اشتداد وجودی است
ه و 74است کند؛ هیولانی بدان صدق میو در مرحله حسی و خیالی، از وجود و علم عقلی برخوردار نیست و از این جهت، عنوان بالقو 

از علم مختص و متناسب با خود برخوردار است و همین که از  ،ایویژه است، در هر مرحله لکن همین نفس آدمی که از سنخ آفرینش  

                                                           
 .223و  204، «حکمة الإشراق»سهروردی،  - 66
 .2/338، الإشراقحکمةح تعلیقه بر شرملاصدرا،  - 67
 .2/480، الإشراقحکمة حتعلیقه بر شرملاصدرا،  - 68
 .3/330، الاسفار ملاصدرا،- 69
 .23، التعلیقاتسینا، ابن - 70
 .56، عیون الحکمةسینا، ابن - 71
 .160، التعلیقاتسینا، ابن - 72
 .114، «حکمة الإشراق»سهروردی،  - 73
 .296، الشواهدملاصدرا،  - 74
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ی د و تروح  د مثالی( تجر  از بدو  براین اساس، نفس آدمی75مند است، از علم و شعور متناسب با خود نیز برخوردار است.بهره )هرچند تجر 
گونه علم، بلکه خلقت خویش، از علم فطری و ذاتی )متناسب با مرتبۀ وجودی خود( برخوردار است و منظور از آیۀ مذکور نیز نه نفی این

د است و گرنه  و تفصیلی نفی علوم اکتسابی بدیهی است که در آن حال، علم به »و حصولی از طریق حس و خیال و عقل پیش از تول 
 76.«خویشتن دارد

توان گفت که نفس آدمی نه مولود فرایند فیزیکی یا حالاتی از بدن، بلکه یک جوهر الهی با فطرت ویژه است و به تعبیر ملاصدرا پس می    
الهی،  ۀو این جوهر و شعل77«فطرت انسان از جهتی غیر از فطرت حیوان است. پایان فطرت حیوان، نقطه شروع فطرت انسان است»

ق به عالم ت د و نور و ملکوت است و از شوق و شعور خاصی برخوردار است و از این منظر فلسفی،متعل  « فطرت الله»توان عنوان می جر 
 بدان اطلاق نمود.

 نتیجه

ه به مباحث مذکور می آفرینش ویژه انسانی است که در طول مراحل قبلی آفرینش یعنی جمادی، گیاهی و  ،توان گفت که فطرتبا توج 
الهی و شوق  ۀنام نفس برخوردار است و این حقیقت، در متن خود با صبغحیوانی قرار دارد و مطابق آن، هر انسانی از جوهر لطیف الهی به

ی وجودی با شعور متناسب با هس ۀمرتب مفطور و سرشته است؛ لکن این ،و شعور به کمالات و سرمنشأ کمالات تی خود، در سطح و حد 
پذیری قلمداد شود. بلکه همین معرفتی و اخلاقی انسان کافی باشد و معیار و شرط کافی مسؤولیت برای رشد و تعالی   تنهایینیست که به

گیرد و در مقطعی، مخاطب وحی ریجی قرار میدر مسیر تعلیم و تربیت تد ،شرط سلامت جسمی و روحی و عقلیانسان با این زمینه و به
با پیام الهی مواجه منطوی در ذات خود به قلم الهی )و اندکی شکوفا شده در گذر زمان(،  فطریات   با محک و ملاک  شود و و پیام الهی می

معارف تفصیلی و تعالیم اخلاقی جهت انطباق پیام رسول بیرونی با پیام رسول باطنی به پذیرش پیام تشریعی مبادرت نموده و با و به شودمی
  نماید.منتهی به سعادت ابدی را طی  می ر  و احکام عملی آن، مسی

ای از مبانی فلسفی اثبات نماید و برای پاره ۀبر پایاستنباط شده از متون دینی و مستظهر به شواهد عقلی را  عای  این مقاله تلاش نمود مد   
ه و ماده»دستیابی به این منظور، از قاعده فلسفی  ت هر حادث زمانی به قو  الهی انگاشتن نفس  ۀنفخ»و « تشکیک وجود»و اصل « مسبوقی 

ل ۀتوان نظریگرفت که طبق این مبانی فلسفی، میاستفاده نمود و این نتیجه را « و هویت انسانی و مستظهر  ،فطرت با تفسیر مذکور را مدل 
م انسانی مسبوق به زمینه است و این زمین به مبانی فلسفی نمود میل رنگ الهی دارد و از ، هو بدین طریق اثبات کرد که تعلیم وحیانی و تعل 

کند و هم فلسفه آن را تایید و اثبات تاکید می انسان موجود در به فطرت الهی ،بنابرین هم دین و علمی متناسب با خود برخوردار است.
 هماهنگی دین و عقل است. نماید و این تطابق، یکی از مصادیق روشن  می

                                                           
 .3/379، الأسفار؛ 294-295 الشواهدملاصدرا،  - 75
 .50-35، فطرت، ؛همو36-2/37، پاورقی بر اصول فلسفه و روش رئالیسم، این زمینه مراجعه شود به: مطهری در .12/333المیزان، طباطبائی،  - 76
 .294، الشواهدملاصدرا،  -77
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اکثری طرق سه ۀنتیج    ت  که گانه مذکور این استحد  ت خاصی است و این ظرفی  هویت آدمی در همان مرحله ابتدائی، دارای زمینه و ظرفی 
هخاص  و  ت یافتهتدریج درست به در پرتو تعلیم و تربیت   شعور بسیط و اولی  شود. پرواضح تعالیم انبیاء شکوفا و هدایت می در پرتوو   فعلی 

رف ها و زخاطور که این زمینه، قابل رشد و شکوفایی است، قابل غفلت و پایمال شدن هم هست وخطراتی همچون جاذبهاست که همان
  دشوار خود، یکی از دو مختار است که با انتخاب   ذاتاا  کند و این انسان  انی آن را تهدید میهای شیطدنیوی، هواهای نفسانی و نیرنگ

 (.10)بلد، « هدیناه النجدین»و  (3)انسان، « اناّ هدیناه السبیل إمّا شاکرا و إمّا کفورا»کند. را طی  می (256)بقره، « رشد یا غی  »مسیر  
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 .1367، تهران: انتشارات صدرا، 2، جپاورقی به اصول فلسفه و روش رئالیسممطهری، مرتضی، 

 .1368. قم: منشورات مصطفوی، الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة ملاصدرا.

 .1382الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب، سیدجلال :، تصحیح و تعلیقالشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیةملاصدرا. 

 .1391. شرح حکمة الإشراق. تهران: انتشارات حکمت،تعلیقات بر شرح حکمة الإشراق ملاصدرا.

 .1380الدین آشتیانی. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، . تصحیح: سید جلالالمبدأ و المعادملاصدرا. 
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